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در سیزدهمین مرحله از طرح >ظفر< فاش شد

 شلاق، مجازات آزار 
یک زن در قبرستان

خالی کردن حساب ایرانیان از ترکیه

گــروه حــوادث:  متصــدی یک دامــداری در 
جنــوب تهــران بــه اتهــام ذبــح الاغ و اســب و 
فروش گوشت آنها به قصابی ها از سوی پلیس 

دستگیر شد.
ســرهنگ نادر مرادی رئیس پلیــس نظارت بر 
اماکن عمومی پایتخت درباره این خبر به فارس 
گفت: اوایل هفته جاری خبری در خصوص ذبح 
چند رأس اسب و الاغ در یک دامداری در حوالی 
یکی از روســتاهای حاشــیه شــهر تهران دریافت 
کردیم که با توجه به اهمیت موضوع و هماهنگی 
با مرجــع قضایــی، تیمــی از مأمــوران معاونت 

نظارت بــر اماکن عمومی 
پلیــس  نهــم  پایــگاه  و 
امنیت عمومی پایتخت 
نماینــدگان  به همــراه 
سازمان دامپزشکی تهران 
بــه آدرس مذکــور، اعزام 
شــدند. درحین ورود و در 
ابتــدای کار، متصدی این 
مأموران  ورود  از  دامداری 
بــا  کــه  کــرد  جلوگیــری 
رعایت حقوق شهروندی 

و تفهیم حکم قضایی از این دامداری بازدید شــد 
که در بررســی های اولیه یک لاشه اسب و 50 کیلو 
گوشت الاغ و همچنین 10رأس اسب و یک رأس 
الاغ که برای ذبح به این مکان منتقل شده بودند، 

کشف شد.
رئیــس پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومی 
پایتخــت بــا بیــان اینکــه متصــدی دامــداری 
دســتگیر و برای ســیر مراحل قضایی به دادسرا 
معرفــی شــد، خاطرنشــان کــرد: تــاش بــرای 
دستگیری ســایر مرتبطان این پرونده همچنان 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

فروش گوشت الاغ و اسب 
در تهران

گــروه حــوادث / مرد شــرور که بــه اتهام 
تعــرض بــه یــک زن محاکمــه شــده بــود از 
ســوی قضــات شــعبه نهــم دادگاه کیفــری 

استان تهران به شلاق محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
چنــدی قبــل زنــی 40 ســاله به  نام شــهلا با 
مراجعه به پلیس مدعی شــد از ســوی مرد 
جوانــی مورد تعرض قرار گرفته اســت. وی 
در تشــریح ماجــرا بــه مأموران گفــت: چند 
ســال قبــل از همســرم جدا شــدم و با دختر 
کوچکم و مــادرم زندگی می کــردم اما چند 
مــاه قبل مادرم فوت شــد و به همین خاطر 
مــن هــر هفتــه پنجشــنبه ها بر ســر مزارش 
مــی روم اما آخریــن بار وقتی بــه آنجا رفتم 
مــرد جوانی که با دو دوســتش آنجــا بود به 
من حمله کرد و مقابل چشمان دوستانش 

به من تعرض کرد.
پس از شــکایت ایــن زن مأمــوران موفق 
شــدند متهم را بازداشــت کنند اما او پس از 
دســتگیری منکــر اتهام تعرض شــد. با این 
حــال کیفرخواســت علیه او صــادر و پرونده 

برای رســیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه شــاکی درخواست اشد 
مجــازات کرد و گفت: من صبح زود به ســر 
مزار مــادرم رفته بودم که متهم به ســمتم 
آمد و درباره علت فوت مادرم از من ســؤال 
کرد. چــون حالم خوب نبود و بشــدت گریه 
می کــردم آبمیــوه ای بــه مــن داد کــه گمان 
می کنــم حاوی مشــروبات الکلــی بود، پس 
از خــوردن آبمیــوه حالــم بــد شــد و به من 

تعرض کرد.
در ادامــه متهــم به جایــگاه رفت و گفت: 
این زن را از زمانی که از همســرش جدا شده 
بود می شــناختم. قصد ازدواج با او را داشتم 
امــا او به مــن خیانت کــرد. به همیــن خاطر 
رابطه ام را با او تمام کردم. مدتی بعد مادرم 
فوت کرد و من به افســردگی مبتلا شــدم. به 
همیــن خاطــر بــه مــواد روی آوردم و معتاد 
شــدم اما با کمــک خانواده ام توانســتم مواد 
را تــرک کنم، بتازگی هم بــا دختر جوانی که 
خانــواده ام او را بــرای ازدواج به من معرفی 

می خواســتم  و  شــدم  آشــنا  بودنــد  کــرده 
زندگی ام را سروسامان بدهم که شهلا چنین 

شکایتی را علیه من مطرح کرد.
ایــن متهــم ادامــه داد: من بعــد از فوت 
مــادرم هــر روز قبــل از طلــوع خورشــید بــه 
قبرســتان می رفتم و سپس از آنجا به محل 
کارم می رفتم، حتی نگهبان های قبرســتان 
هــم مرا می شناســند. آن روز هــم به همراه 
دوســتم و بــرادرم بر ســر مــزار مــادرم رفته 
بودم که با شهلا روبه رو شدم و با او صحبت 
کــردم. اما صبح روز بعد او چنین شــکایتی 
را علیه من مطرح کرد.من بی گناه هســتم و 
شهلا برای اینکه زندگی مرا خراب  یا مجبور 
کنــد تــا رابطــه ام را با او شــروع کنــم چنین 

شکایتی را علیه من مطرح کرده است.
بــا ادعــای این متهــم، قضات وارد شــور 
شــدند و بــا توجه به مدرک هــای موجود در 
پرونــده وی را از اتهام تجــاوز به عنف تبرئه 
و بــه 80 ضربــه شــلاق محکــوم کردنــد. بــا 
اعتراض شاکی، پرونده برای بررسی دوباره 

به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
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فرودگاه قلعه مرغی -15
قانونی شکنی خان نایب

محمــد بلوری/اشــاره: در جریــان اجــرای برنامه »پــرواز ممنوع« و 
کشــتار کبوتران گروه ضربت با سرکردگی اســتوار نایب، برای بازرسی 
وارد خانه اصغر ســیاه، شــاگرد قهوه چی شــدند که خواهــر او به  خاطر 
تیرباران دو پســر جوانش مبتا به بیماری روانی شده بود و در عالم رؤیا 

دو کبوتر را پسران اعدامی خود می پنداشت و... .
** * *

... کنــج ایــوان ایــن زن ماتــم زده دو کبوتــر ســفید را تــوی دامنش 
خوابانــده بود، با دســت کاکل شــان را نــاز می کرد و زیر لــب با صدای 
محزونی یک ترانه محلی را برای شــان لالایی می خواند. اصغر ســیاه 

به استوار نایب گفت:
-  به جون خان نایب شیش تا کفتر داشتم، بردم گاراج سپردمشون 

دست مسافر که ببره دهات تحویل شون بده به فامیل مون.
گروهبان سالاری وردست استوار نایب دست ها را به کمر زد و گفت:

-  بــا مأمــور قانون چونه نزن پســر، به زبان خوش می پرســم، کجا 
قایم شــان کرده ای؟ آنگاه خم شــد و به یکی از کبوتران رنگ شده زل 
زد. اصغر ســیاه دست ها را به سینه فشرد و قلب اش شروع به تپیدن 
کرد. چشــم استوار نایب به نقش خالکوبی روی بازوی او افتاد، نقش 
از چهره  فرخ لقای نامدار بود که لبخند محزونی چون ژکوند برلب ها 

داشت. گروهبان سالاری سر جنباند و به اصغر سیاه گفت:
- به به، کبوتر رنگ کردی انداختی قاطی مرغ ها که مأمور قانون رو 
گول بزنی؟ کارت زار شــد اصغر ســیاه و ژاندارم ها با یک اشاره او خیز 

برداشتند تا کبوتران رنگ شده را توی چنگ شان بگیرند.
در این میان یکی از کبوترهای سفیدی که توی دامن خواهر اصغر، 
کپ کرده بود، هراسان پر زد و رفت روی نرده ایوان نشست. گروهبان 
سالاری زل زد به کبوتر سفید و تک سبیل های دم عقربی اش جنبید. 
اصغــر بــازوی گروهبان را کشــید و مبارزه  جویانه ســینه به ســینه اش 

ایستاد، با لحن تهدید آمیزی گفت:
-  گــوش بده ســرکار ســالاری بــا کفترهای آبجــی ام کاری نداشــته 

باش، شاهرگم بره نمی ذارم دست به این یک جفت کفتر بزنی.
زن گردن کشید و با حال پریشان اصغر را صدا زد:

- داداش چه خبر شده؟ دنبال پسرام اومدن؟
اصغــر ســیاه این بار بازوی اســتوار نایــب را تو چنگــش گرفت و به 

التماس افتاد:
-  خــان نایــب، جــون بچه هــات، بگو دســت بــه کفترهــای آبجیم 
نزننــد. خودت می دونی از اون روز که جفت پسراشــو تیربارون کردند 
خیالاتی شــده، به نظرش می یاد که این دو تا کفتر، بچه هاش هستند 

که از زندون مرخص شدند.
دل اســتوار نایب با نگاهی به زن به  رحم آمد. خبر داشــت که یک 
ســال پیش هر دو پســرش به جرم اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور 
توی دانشــگاه دســتگیر شــده بودند و دادگاه نظامی هــر دو را به جرم 
خیانــت بــه اعــدام محکــوم کــرده بــود که هــر دو تیربــاران شــده اند. 

گروهبان سالاری را به کناری کشید و آهسته در گوشش زمزمه  کرد:
-  به بچه هــا بگو همین کفتــر رنگ کرده زیر پا را جمــع کنند بریم. 
کاری به کار این زن بیچاره نداشــته باش میدونی که عقلی به ســرش 

نمونده، گناه داره بیچاره. شتر دیدی ندیدی!
گروهبان سالاری نگاهی به استوار نایب کرد و گفت:

-  شما که قانون شکن نبودین خان نایب؟
اســتوار نایــب به اعتراض گفت: تو دیگه به مــن قانون یاد نده، راه 

بیفتید بریم.
گروهبان سالاری با تعجب پلک هایش را به هم زد و از سر تسلیم 

و اطاعت، اما به ناخشنودی گفت: چشم سرکار استوار اطاعت امر!
* * *

تاریکــی اندوهناکی همچــون بختک، روی آبادی حاشــیه فرودگاه 
قلعه مرغی می افتاد و شراره های کم فروغ و پریده رنگ خورشید فرو 
رفته در افق، بر تن درختانی در دوردســت دامن ور می چید. باد گرم 
کویری فضای پاسگاه را تیره تر می کرد کشتار کبوترها بر لب باغچه به  
دســت کبوتربازهــا پایان یافتــه بود و لعاب لــزج و مخملی خون روی 

باغچه دلمه بسته بود.
کشــتار کبوترها از صبح آغاز شــده بود و ژاندارم هــا، کبوتر بازهایی 
را کــه قفس های کبوترها را در دســت داشــتند، بیرون دروازه باشــگاه 
بــه صف کرده، بعد آنها را دســته دســته بــه حیاط پاســگاه راه دادند 
باغچــه  لــب  تــا   دادنــد  به دست شــان  را  بلنــدی  کارد  و یک به یــک 
کبوترهای شــان را سرببرند. بعد به اتاق نگهبانی راهنمایی می شدند 
تا توبه نامه ای را امضا کنند، تعهد بدهند که از آن پس اگر کبوتری در 
خانه شان پیدا کنند برای محاکمه تسلیم دادگاه نظامی خواهند شد.
آن روز عصــر، روزنامه هــا اخبــار و گزارش هــای مفصلــی از آغــاز 

مبارزه با کبوتر و دستگیری ده ها پرنده باز را اعلام کردند.
در میدان آبادی قلعه مرغی، دکان کبابی حســن کباب پز، شلوغ و 
غلغله شده بود پسرکی پاپتی سینی های کباب داغ را دور می چرخاند 
و آرواره هــا حریصانــه می جنبیدند. فضای دکان آکنــده از دودکباب و 
بوی داغ چربی شــده بود. حســن کبابی در حال باد زدن آتش منقل، 
با لب و لوچه کج و کوله به طرف مشتری  ها سر چرخاند و چشم های 

تنگ و اشک آلودش را به روی چهره ها چرخاند و صدا زد:
-  آقایون ساکت! اعلامیه دولت داره از رادیو پخش می شه.

دست هایش را با لنگ آویخته به شانه پاک کرد و عقربه  رادیو روی 
تاقچــه را جابه جا کرد که صدای مارش نظامــی هوای پر دود دکان را 
به لرزه در آورد. آرواره ها از جنبش و چرخش افتاد و همه مشــتری ها 
برای شنیدن اعلامیه دادستانی نظامی گوش خواباند. صدای مارش 
نظامــی که قطع شــد، گوینده رادیو با لحنی حماســی و صدایی غران 
شــروع به خواندن اعلامیه شــماره2 نظامی کرد و کلمــات را چنان با 
صدایــی غــران کش می داد کــه انگار می خواســت از حملــه ظفر مند 
ارتش به قلب دشــمن خبر بدهد و از غــرش کلمات انگار پرده رادیو 
می خواســت پــاره شــود. فرمانــداری نظامــی درایــن اعلامیــه خبر از 
دستگیری صدها کبوتر باز و کشتار هزاران کبوتر می داد و ضمن تشکر 
از »هموطنــان شــریف« به  خاطر همــکاری با مأمــوران در امر مبارزه 
باکبوتربازان، درخواســت می کرد این جرثومه های فســاد و خیانت را 

به مأموران کلانتری ها و پاسگاه های ژاندارمری معرفی کنند.
ادامه روز پنجشنبه آینده

مرگ 6 زائر اربعین در سانحه رانندگی
گروه حوادث: سانحه رانندگی در مسیر حرکت زائران اربعین امام 
حســین)ع( به سمت کربلای معلی بین استان های المثنی و ذی قار 

جان شش زائر را گرفت.
بــه گــزارش الفــرات، یک منبــع امنیتی اعلام کــرد کــه قربانیان از 
اســتان های بصره و ذی قار هســتند. در این سانحه همچنین پنج زائر 

دیگر مصدوم شدند.
براســاس ایــن گــزارش، حادثــه صبح چهارشــنبه در پــی واژگونی 
خــودروی حامــل زائران اربعیــن در مســیر منتهی به کربــلا رخ داد و 
در جریــان آن یک خودرو در آزادراه بین اســتان های المثنی و ذی قار 
واژگون شــد. اجســاد قربانیان به خانواده هایشــان تحویل داده شــد و 

مصدومان نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

گروه حوادث/ پرونده پسر جوانی که در یک نزاع دوستش را به قتل رسانده 
و جســدش را در جــوی آب رهــا کرده بود، بــا اعدام وی در زندان رجایی شــهر 

بسته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 18 تیر سال 
97 با کشــف جســد پســر جوانی داخــل جــوی آب در خیابان محلاتی از ســوی 

مأموران کلانتری 132 نبرد آغاز شد.
 با گذشــت دو روز از کشــف جســد، در حالی که تحقیقات برای برملا شــدن 
هویت مقتول و شناســایی عامل یا عاملان جنایت ادامه داشــت، دختر جوانی 
بــه کلانتــری 132 نبــرد رفت و از ناپدید شــدن بــرادرش خبر داد. مشــخصات 
پســر ناپدید شده به نام مهرداد با مشخصات جسد کشف شده شباهت زیادی 
داشت و با حضور خانواده مهرداد در پزشکی قانونی، هویت مقتول برملا شد.

در ادامــه تحقیقــات کارآگاهان جنایــی دریافتند مقتول آخرین بار ســوار بر 
خودروی دوستش شاهین دیده شده است.

با اطلاع از این موضوع و احتمال اینکه شاهین در این جنایت نقش داشته 
باشــد تیم جنایی راهی خانه او شــدند. اما در تحقیقات مشخص شد همزمان 
با کشــف جســد، شــاهین خودرو وانــت اش را ناگهانی فروختــه و دیگر به خانه 

برنگشته است.
همین موضوع نشــان می داد که او در جنایــت نقش دارد. در نهایت متهم 
بازداشــت شــد و بــه قتل اعتــراف کرد و گفــت: مهرداد با پســری به نــام وحید 
اختــلاف داشــت. روز حادثه به همــراه مهرداد برای دعوا با وحید، به ســر قرار 
رفتیــم امــا وحید به محل قــرار نیامد. بعد بــرای مصرف مشــروبات الکلی به 
خانه ما رفتیم و در پشت بام شروع به خوردن مشروب کردیم،  آنقدر مشروب 

خوردیــم کــه هردومان تعادل روحــی و رفتاری خود را از دســت دادیم. در آن 
شــرایط من و مهرداد با یکدیگر مشاجره لفظی پیدا کردیم و ناگهان قمه ای را 
کــه برای دعوا با وحید آورده بود برداشــتم و چند ضربه به مهرداد زدم. وقتی 
متوجه شــدم مرده است ترسیدم و جسدش را داخل پتو پیچیده و با خودروی 

وانت به یک خیابان بردم و داخل یک جوی آب رها کردم.
ë درخواست قصاص

بــا اعتراف پســر جوان بــه جنایــت، وی در دادگاه محاکمه شــد و باتوجه به 
درخواست اولیای دم برای قصاص، قضات شعبه 12 دادگاه کیفری یک حکم 

بر قصاص او صادر کردند.
بــا تأیید این حکــم در دیوانعالی کشــور، متهم صبح روز گذشــته در زندان 

رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد.

قصاص؛ پایان جنایت مستانه  

قتل هنگام ورزش صبحگاهیدفاع از همسر مردی را قاتل کرد اعدام سارق مسلح طلافروشی کرج
گروه حوادث /  حکم اعدام مرد مسلح که در جریان سرقت 
از یــک طلافروشــی مرتکــب قتل شــده و پس از دســتگیری در 
زندان نیز هم ســلولی اش را کشته بود صبح دیروز در ندامتگاه 

کرج اجرا شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، در یکــی از روزهای 
ســال 95 آژیر یکی از طلافروشی های محدوده پیشاهنگی کرج 
به صدا درآمد و خیلی زود گشت پلیس در محل حضور یافته و 
با مرد مســلح نقابداری روبه رو شدند که درحال تیراندازی بود 
درحالی که مأموران پلیس ســعی داشتند او را دستگیر کنند اما 
این شــرور با تیراندازی به طرف مردم یکی از شــهروندان را به 

قتل رساند.
پس ازدستگیری مرد مسلح، وی به اتهام محاربه و قتل  در 

دادگاه استان البرز محاکمه و به اعدام محکوم شد.
درحالی که این متهم شرور در زندان به انتظار چوبه دار بود 
با چاقوی دست ســاز جنایت دیگری را مرتکب شــد. این متهم 
در یــک درگیری با یکی از هم ســلولی هایش که به اتهام قاچاق 

مواد مخدر در زندان بود با چاقو او را به قتل رساند.
خانــواده مقتول این بار در جلســه محاکمه درخواســت دیه 
کردنــد و از حــق قصاص خود گذشــتند تــا اینکه مدتــی بعد با 
تأییــد حکــم اعــدام ایــن متهــم صبــح دیــروز وی در ندامتگاه 
مرکزی کرج بــه اتهام محاربه و اخلال در امنیت جامعه و قتل 

یکی از شهروندان به دار مجازات آویخته شد.
رئیس شــعبه ششــم اجرای احکام دادگســتری کرج با بیان 
اینکــه پرونده این متهم کماکان ادامه دارد به خبرنگار »ایران« 
گفــت: بدنبال اعدام ایــن متهم اولیای دم مقتــول پرونده دیه 

فرزندشان را از صندوق بیت المال طلب کردند.

گروه حوادث /  تحقیقات برای شناسایی قاتلی که یک مرد بازنشسته را هنگام 
ورزش صبحگاهی کشته بود به دستور بازپرس جنایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 9 صبح چهارشــنبه 31شــهریور 
مأموران کلانتری 128 تهران نو در تماس با بازپرس محمد حسین زارعی از قتل 

مرد میانسالی در بیمارستان خبر دادند.
طبق اطلاعات اولیه مأموران کلانتری این مرد ۶0 ســاله به علت جراحت در 
ناحیــه پهلو به بیمارســتان منتقل شــده بود اما تلاش برای نجــات وی بی نتیجه 

ماند و تسلیم مرگ شد.
بــا اعــلام این خبر تیم جنایی راهی محل جنایت شــدند که یکی از کوچه های 
خیابان پرواز بود. در تحقیقات از خانواده مقتول، مشخص شد وی هر روز حدود 

ساعت ۶ و نیم صبح برای ورزش از خانه خارج می شد.
یکی از اعضای خانواده مقتول گفت: امروز صبح هنوز چند دقیقه ای از رفتن 
او نگذشــته بــود که صــدای فریاد دزد دزد او را شــنیدیم و خودمــان را به خیابان 
رســاندیم. مقتــول را دیدیــم که از ناحیــه پهلو چاقو خــورده و روی زمیــن افتاده 
اســت. بلافاصلــه بــا اورژانس و پلیس تمــاس گرفتیم و او به بیمارســتان منتقل 

شد.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد گوشــی تلفن همراه مقتول و پول های او به 
سرقت نرفته است. بدین ترتیب دو فرضیه برای تیم جنایی مطرح شد. نخست 
اینکه عامل یا عاملان جنایت قصد سرقت از مرد میانسال را داشته اما زمانی که 
با مقاومت او مواجه شــده اند وی را به قتل رســانده و از ترس بدون هیچ سرقتی 

محل را ترک کرده اند.
دومیــن فرضیــه، ایــن بود کــه عامل یــا عامــلان جنایــت انگیزه دیگــری غیر 
از ســرقت داشــته اند گرچــه در تحقیــق از خانواده مقتول مشــخص شــد که مرد 

میانسال هیچ اختلافی با کسی نداشته است.
از آنجایی که این حادثه صبح زود رخ داده، هیچ شاهدی در پرونده و سرنخی 

از عامل یا عاملان جنایت در دست نیست.

گروه حوادث / قاتلی که مدعی اســت همکارش را به خاطر فحاشی 
به همســرش به قتل رسانده از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری 

استان تهران به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از دی  
ســال 9۶ به دنبال وقوع یک درگیری مرگبار از ســوی 2 تبعه بیگانه در 
ساختمانی نیمه کاره در جنوب تهران آغاز شد. پس از حضور مأموران 
و بررســی موضوع مشــخص شــد که متهم 30 ســاله به نام دوشنبه با 
ضربه هــای چاقــو همــکارش را به قتل رســانده اســت. به ایــن ترتیب 
دوشــنبه بازداشــت شــد و به قتل اعتــراف و عنوان کــرد: در این ماجرا 
همدســت داشــتم و همدســتم دســت های مقتــول را گرفــت و من 2 

ضربه چاقو به سینه او زدم.
بــا ایــن اعترافات، مأموران تــلاش کردند تا همدســت متهم را نیز 
دســتگیر کنند امــا ردی از او به دســت نیامد و پرونده او به شــعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در این میان معلوم شد 
۴۵ روز قبل پلیس همدست دوشنبه را دستگیر کرده اما وی با مخفی 

کردن هویتش توانسته از ایران بگریزد.
در جلسه رسیدگی پدر قربانی از قضات درخواست قصاص کرد.

بعــد از آن متهــم به جایــگاه رفت و گفــت: آن روز وقتــی تلفنی با 
همســرم صحبت می کردم مقتول در گوشــه اتاق نشســته بود و وقتی 
فهمیــد پشــت خــط تلفــن همســرم اســت پشــت ســرش حرف های 
نامربوطــی زد و فحــش ناموســی داد و مــن بــا شــنیدن ایــن حرف هــا 
عصبانی شدم و به سمتش حمله کردم. دوستم او را گرفت و من هم 

2 ضربه چاقو به او زدم. حالا هم پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.
بــا پایــان جلســه دادگاه،  قضــات وارد شــور شــدند و بــا توجــه بــه 
مدرک هــای موجــود در پرونده متهــم را به قصاص محکــوم کردند که 
متهم به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

گــروه حــوادث /  مرد کلاهبردار که با فرار از کشــور و اقامــت در ترکیه یک 
باند تشکیل داده و حساب ایرانیان را خالی می کرد از سوی پلیس بوشهر 

دستگیر شد.
صبــح  بوشــهر  اســتان  انتظامــی  فرمانــده  سوســنی،  حیــدر  ســردار 
چهارشــنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: از ســال گذشــته، چندین 
مالباخته به پلیس فتا مرکز اســتان مراجعه و اعلام داشتند که موجودی 
حســاب های بانکــی آنها توســط افــرادی ناشــناس و به شــکل اینترنتی، 

برداشت شده و به سرقت رفته است.
با شــروع تحقیقات مشــخص شــد که متهم یا متهمان از یک شــماره 
همراه مشــخص اســتفاده کرده اند و همه پول های برداشــت شده به چند 
شــماره حساب خاص منتقل شده است. پس از احضار صاحب حساب و 
تلفن همراه، مشخص شد که این شماره حساب بانکی و شماره همراه در 
اختیار وی نبوده و از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد. اما با پیگیری سرنخ های 
مجرمانه، هویت متهم اصلی که از بستگان صاحب حساب بود شناسایی 

و مشخص شد که متهم بوشهری و ساکن خارج از کشور است.
ســردار سوســنی بیان کرد: تمامی برداشت ها و ســرقت های اینترنتی 
توســط اعضــای باند که از همدســتان این متهــم بودند و همگی ســاکن 

کشــور ترکیــه هســتند در قالــب طراحــی درگاه هــای بانکی و ســایت های 
خرید جعلی انجام شده است. بررسی های تکمیلی نشانگر این موضوع 
بــود که متهم، در حداقل 3۵ فقره پرونده با موضوع برداشــت اینترنتی 
غیر مجاز از سوی مراجع قضایی 20 استان تحت تعقیب بوده و با مبلغ 

10میلیارد ریال کلاهبرداری متواری شده بود.
وی تصریــح کرد: با ادامه تحقیقات تخصصی کارشناســان پلیس فتا 
و انســداد مسیرهای ارتکاب جرم این متهم، تمامی احتمالات تردد وی 
به کشــور مدنظــر قرار گرفته و پــس از چندین ماه کار اطلاعاتی فشــرده، 
بــه محــض ورود متهم به کشــور و حضور مخفیانه وی در اســتان، بعد از 
هماهنگی با مقام قضائی، در عملیاتی هماهنگ متهم در مخفیگاهش 
واقع در یکی از محله های شــهر بوشــهر با همکاری ویژه عوامل کلانتری 
13 جلالــی بوشــهر شناســایی، دســتگیر و با صــدور قرار مناســب قضایی 
روانــه زندان شــد. بــا توجه به حجــم بالای جرایــم ارتکابی توســط وی و 
ســایر اعضــای بانــد و همچنین میزان بــالای وجوهی که از ایــن طریق از 
حســاب های مالباختگان به سرقت رفته اســت، تحقیقات و بررسی های 
پلیسی و قضایی تا روشن شدن تمامی زوایای اعمال مجرمانه این افراد 

ادامه خواهد داشت.


